
نیست که تدریس کند... وظیفه‌اش 
ایـــن نــیــســت کـــه جــنــس بـــه مشتری 
بفروشد... وظیفه‌اش این نیست که 
اسکلت ساختمان را جوشکاری کند... 
وظیفه‌اش این نیست که مسافران 
را به مقصد برساند و... اینها به ما چه 
اطلاعات و شناختی در مــورد شغل و 
ح وظایف یک آدم می‌دهند؟! این  شر
ــارو دکتر نیست، مکانیک نیست،  ی
صافکار نیست، معلم نیست، بقال 
ــنــده  نــیــســت، جــوشــکــار نــیــســت، ران
تاکسی نیست و... بالاخره کی بناست 
 
ً
مشخص شـــود ایـــن شــخــص دقیقا
چه‌کاره است و چه وظایفی دارد؟! این‌ 
یکی از نخستین گرفتاری‌های تفکر 

انتقادی‌ است!
ــد  ــ ــی‌دان ــ ــک مـــتـــفـــکـــر انــــتــــقــــادی م ــ یـ

»وظیفه یک حکومت این نیست که مردم را به بهشت ببرد.« در طول 
سال‌های اخیر این گزاره را بارها شنیده‌ایم. پس وظیفه یک حکومت 
ــاری که با حجم هنگفتی از حماقت محاصره  چیست؟ در روز و روزگـ
شده‌ایم، هنوز آنقدر گیج نشده‌ام که حواسم نباشد، نقد تفکر انتقادی 
خودش از جنس تفکرانتقادی است! مثل وقت‌هایی که آب نیست 
و مجبوریم با سنگ و کلوخ طهارت بگیریم. خب باید دقت کنیم که آیا 
می‌خواهیم بگوییم، همان‌طور که سنگ و کلوخ آدم را تمیز نمی‌کند، 
. چــون طبق فقه همین  تفکر انــتــقــادی نیز اصــاً تفکر نیست؟ خیر
سنگ و کلوخ هم می‌توانند از مطهرّات باشند؛ اما مثلاً اگر دوباره به آب 
دسترسی پیدا کردیم، بهتر است دوباره طهارت بگیریم. )برخی از فقها 
می‌گویند احتیاط واجب است.( الغرض، وقتی می‌گوییم »وظیفه یک 
حکومت این نیست که مــردم را به بهشت ببرد« آیا وظیفه حکومت 
ــم؟ خــود اینچنین گــزاره‌هــایــی چطور می‌خواهند  ــرده‌ای را مشخص ک
مخاطب را راهنمایی کنند که وظایف یک حکومت را بشناسد؟ مثلاً 
وقتی می‌گوییم وظیفه فــان شخص ایــن نیست که بیمار را درمــان 
کند... وظیفه‌اش این نیست مشکلات مکانیکی ماشین را برطرف 
کند... وظیفه‌اش این نیست ماشین را صافکاری کند... وظیفه‌اش این 

مثلث ســعادت، توسعه و رفاه
 چرا و چگونه صورت گرفته است؟ 

گ
جایگزی�ن صورت مسأله رفاه به جای توسعه‌یافت�

 ملی و خود رفاه شهروندی دارد؟
گ

و این موضوع چه تبعا�ت برای توسعه‌یافت�

نویسنده
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